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 بررسي و تحليل واژه ها و نام هاي فارسي در پلنگينه پوش روستاوِلي 
 علي اكبر اجاكه

 گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسلامي، ساري، ايران. 
Email:Ali akbar.ojakeh@gmail.com 

 

 چكيده              

منظومه                 پوش  عاشقانهپلنگينه  ش   -اي  سدةپهلواني،  گرجستان  كلاسيك  ادبيات  دوازدهم      اهكار 

اسعد      فردوسي، فخرالدّين    مثل    از شاعراني    اثر    اين    در سُرايش    باشد. ويروستاولِي مي  شُوتا  سرودة     ميلادي

نظر      از    زبان و چه    لحاظ    از    چه    اثر    اين    گفت    توان مي   اي كهبه گونه    گرفته  الهام      و نظامي    گرگاني

و رامين و      ويس  ة  فردوسي، منظوم   شاهنامة     همچون    ايراني   پردازي      داستان    تأثير  تحت      ، داستان    محتواي 

در پلنگينه      فارسي    و نام هاي     واژه ها    تحليل     و    پژوهش، بررسي   اين     از     هدف  آثار نظامي قرار گرفته است.  

صورت گرفته      ايكتابخانه    مطالعات     و براساس     تحليلي  –كه با روش توصيفي      پژوهش     پوش مي باشد. اين

          فارسي     زبان    تأثير    تحت    چقدر  پلنگينه پوش      كه  است      اين سؤال    پاسخ    به     رسيدن  است، در صدد  

   آفتانديل    و    داريجان     نستان    نظير     و نام هايي    دبدبه   شناگير،  اچ    مانند     با واژه هايي   مقاله    اين    باشد؟ در مي

      و      هاواژه  اثر      اين    در سرايش    وِلي  روستا    كه    است    آن    نشانگر    پوش     پلنگيه    شويم. بررسيمي    آشنا  

 است.  داده   جاي  خود    منظومة شكل در   همان به     دگرگوني   كياند   با را   فارسي   هاي پركاربرد نام
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 مقدمه .1

از    و    روستاوِلي  شُوتا    گرجي  ة  پرآواز    پوش سرايش شاعر  پلنگينه      ترين      يكي  شاعران    بزرگ 

گرجستان    دوم قرن ششم هجري قمري(    ة)نيم  دوازدهم  قرن  سال هاي      در آخرين    جهان    ادبيات

پوش   دربارة     عباديان    محمود  دكتر    است.   پيدايش  :    گويد مي     چنين    پلنگينه  را    اثر    اين    » 

اوج قدرت      و     گرجي جامعة      شكوفايي     عصر    و ادبي    فرهنگي     بازتاب    شناس     گرجي     منتقدان

اند.      »تامار«    شهبانو از آغاز    اي دوره    اين   دانسته  تاز  تاخت    است پيش  عصر  »    را  آن و    مغول     و 

هنر و ادبيات گرجستان     (. سطح فرهنگ،13:1377دلشاد،)  « اند.كردهثبتن   گرجستا    طلايي« تاريخ

دورة ملّت    در  همچنين  بود.  كشور  آن  اقتصادي  و  سياسي  اوضاع  با  متناسب  روستاوِلي  زندگي 

 بودند.  آشنا  كاملاً    زمين    غني ايران  و ادبيات   فرهنگ با    گرجستان

ترجمه         ادبي»  از  بسياري  شاهنامةهاي  جمله  از  ايران  كلاسيك  ورامين    ات  ويس  فردوسي، 

گرجي      به زبان    از سروده شدن، در گرجستان   سال پيش    60الي    50) كه    خرالدّين اسعد گرگاني ف

و  ايران    كلاسيك     شعراي     اشعار    ترجمه     ترجمه شده(      يا مجموعه     كامل    به صورت   ،    و معاصر 

 (. 1:1377) اميراحمديان،   .«است  رسيده   به چاپ   بارها در گرجستان  اشعار

  شده      ترجمه  زبان گرجي    فارسي به  زبان و ادب  در زمينة     كه در گرجستان    آثاري  از ديگر        

  ديوان   و مجنون، خسرو و شيرين، يوسف و زليخا، شمع و پروانه،      كليله و دمنه، ليلي  به :توان  مي

فلسفي اشعار  سعدي،  بوستان  شيرازي،  خميني    حافظ  رباعياّت  )  امام  و  خيام  ره(      نيشابوري     عمر 

 (. 200الف:  1389اشاره كرد.)نگارنده، 

شويلي         ايوانه جاواخي  گرجي  كه    دانشمند  دارد  دور   ... »    عقيده  ايران  براي    ةفرهنگ  اسلامي 

نظم ...  اند  بوده    قايل     احترام    و هنر ايراني     علم     نامأنوس نبوده است و آنان پيوسته براي    گرجيان

شعر      به     ايرانيان  خود    به اندازه      و گرجيان     داشته     تأثير بسيار     گرجي  و ادبياّت     درشعر    فارسي
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ايرانيان    و  بين گرجيان  معنوي وحدتِ    سبب ايجاد و فرهنگ   شعر ... بوده اند    علاقه مند   فارسي

 : سخن مترجم(. 1382) كمائي،   .«ساختو محبت را جانشين خصومت مي   دوستيو  مي گرديد 

 گيرد. قرار مي   مورد بررسي  در پلنگينه پوش    فارسي   و نام هاي    ، واژه ها اين پژوهش  در        

پلنگينه  كه دربارة     كتاب هايي    دريافت    توانمي     پژوهي     گرجي  زمينة      در     اجمالي    سير   با       

    را     خود   عقيدة     و     دادند مي   نشر     راپوش    داستان پلنگينه    از    اي  خلاصه  نوشته شد، گاه    پوش  

سُراينده    اين منظومه  دربارة   بهمي     ابراز    آن    و  ارمغان، حمزة     در مجلة     نمونه    عنوان    داشتند. 

    در    دوبار   نيز   نفيسي   سعيد   استاد يا     را بيان كرد از پلنگينه پوش    )طالب زاده( گزيده اي سردادور 

  مفصّل     مقاله اي  در    زرّين كوب      كرد. حميد   ياد      پلنگينه پوش     داستان    موضوع    خود از    مقالات

  را     منظومه     اين    اماّ    است    آشكار    بر پلنگينه پوش     ارسيف    ادبيات    تأثير    چه  اگر    كيد كرد كه أت

   به   را   منظومه   اين  از   فاطمي، گزيده اي  مرتضي  دكتر    1966 شمرد. در سال   پيك رنسانس  بايد 

فرشيد    و  ترجمة      پژوهش     با    وستاوِلير  شوتا    شاهكار    پلنگينه پوش     شعر فارسي )مثنوي( سرود.

برگردان      روستاوِلي   شوتا     پلنگينه پوش     است. همچنين    شده   چاپ    1377    سال    تهران     دلشاد، در 

انتشارات      توسط     تودوآ،    ماگالي     پروفسور     نظر    زير   يوسف پور،     محمد كاظم    نگارش     به    فارسي

تازگي لازم      از    مقاله    اين    موضوع    نابرايناست. ب   رسيده      به چاپ  1379در سال      گيلان    دانشگاه

 است.   نشده   انجام   كافي    پژوهش  باره    اين  در    كه   چرا باشد؛  مي برخوردار  

چقدر    روستاوِلي     شُوتا    پلنگينه پوش منظومة     شود مي    مطرح  سؤال      اين  مقاله،      اين  در          

 است؟  فارسي  زبان   تأثير   تحت

و نام هايي نظير نستان داريجان،     و فرماني  مانند چاشناگير، دبدبه، اميربِار    واژه هايي   در اين پژوهش

آفتانديل، مولغازانزار، گولانشارو، پريدون و رستمي با آوردن مصاديق فارسي مورد بررسي و تحليل قرار  

 اند.گرفته

 بحث . 2

ملّي را      حماسي    اثر    برجسته ترين    مقام     كشور    اين    و ادبيات    گرجستان  در      پلنگينه پوش »       

در    سروده    اين    از      است. فرازهايي    گرديده  شناسان      گرجي     و    گرجستان    مردم    محبوب    و    يافته

    فراخواني      خانوادگي    و    دوستانه    جمع هاي    مردمي، در   و      مليّ، رسمي    همايش هاي    جشن ها،

 (. 15:1377شود.« ) دلشاد، و مي   شدهمي
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است و در تمامي نقاط      قوم     هويت آن  سند     قومي   ، فرهنگ، زبان و ادبيات هر    تاريخ    شك  بي       

نياكان خود علاقه      و ادبيات    و زبان    تاريخ، فرهنگ    و اعتلاي    حفظ     بهكه      اشخاص    جهان، برخي

گرجي    يا    زمين    ايران     گرجيان    ويژه   به    -مندند  ايرانيان  تر  دقيق  تعبير  زمينه  -به  به      دراين 

 باشند.مي   مشغول   و پژوهش هايي    اتتحقيق

ايران ارتباط بسيار    قاجاري( با  ة   دور   تا     ) از زمان هخامنشي   ساليان دراز   گرجستان      كشور          

گرجي ها  رو     اين    از     داشته     و فرهنگي    ادبي    خصوص   وبه      سياسي، اقتصادي، اجتماعي    نزديك

آثار    در   را    واژه هاي ايراني    از    بسياري     نتيجه  گرفته اند در   قرار     ايران    و ادبيات   زبان   تأثير   تحت  

تبحر در هر    به     امر     اين    تشخيص     كه     كنيممي    مشاهده    نويسندگان كشور گرجستان     و     شاعران

 است.  نيازمند   و گرجي    ايراني  متعدد   و لهجه هاي   زبان  دو  

امكان     فارسي    هاي  و نام  واژه ها  و ريشة    اصل    شناخت   پژوهشي    چنين   انجام    با   گفت  بايد         

    پلنگينه پوش     در     كه     هاي فارسيو نام  نمونه از واژه ها    چند     معرفي     به     ذيل   گردد. در مي  پذير

 پردازيم: آمده، مي  روستاوِلي 

 گير چاشني    = . چاشناگير1.2   

.» در زمان    مي گويند   گيرچاشني    به آن     زبان فارسي    در     كه  است      تركيبي  گيرچاشناة   واژ         

درباريان سابقه داشت      يا    شاه  بدخواه    منسوبان    وسيله   به    مسموم كردن پادشاهان    قديم كه    هاي

      بر     لقمه    چند   يا      يك    وي    طعام  از  دآغاز    غذاخوردن    به    پادشاه    آنكه   از  پيش  خاص  خواليگر

 گري  را چاشني    كار   اين ندارد  زهر    غذا آن  شود    معلوم تا  خورد و مي   مي كرد    چاشني گرفت. مي

دربار     به    فارسي  زبان  در     واژه    اين    (. گاه272-273ب:1389)نگارنده،  مي گفتند.« معنايي   ِكنايه 

  نيز   پوش   پلنگينه  سرودة     رنگ    پي در   معنايي    ساختار   اين   و  است    آمده   نيز    آن   مانند    و    باژگير

  نابكار   ة  دلداد    چاچناگير     كه    آمده    گونه  اين     پوش پلنگينه    منظومة   در     است. چنانكه    پذيرفتني

دارد در پي آزار و باژخواهي     دست   به    خاتون   فاطمه    كه از   رازي  با    پيوسته    و  است   خاتون    فاطمه

  است     گيرچاشني    تركيب  همان  گمان بي  چاشناگير  ة واژ ،  اين  بر   افزون  (67:1377)دلشاد،     اوست.  از

 است.  بوده    شاهانه  خوراك هاي    چشندة   و  خواليگر كه 

 اميرِ بار  2.2
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ميلادي در هندوستان برابر ناو خدا و    13و    12سالار درياها، جايگاهي كه به سدة    سپهبد و»          

( اماّ در ساختار حماسة پلنگينه پوش، نام اميرِ بار    601:1377درياسالار امروزي بوده است« )دلشاد،

 بيشتر شايستة جايگاه پرده دار و حاجب بزرگ مي باشد .

  وارد   از  را   مردمان  آنكه    و   دربان   و   دار پرده    معناي    به     سيفار  در   »حاجب«  ؛ «  »حاجب بزرگ         

باز ) مي  شدن  امرا    از  سلطان  حاجبان  سو  يك   از  غزنويانة  دور  در است.    آمده  ن(  نگهبا  دارد    ميان 

      وزارت   و    حكومت  و  امارت    به    نيز    پايين    درجاتِ ِحاجبان    ديگر    سوي  از  و  اند  شدهمي    انتخاب

دررسيدهمي مي   حاجبي    شغل    به    كه  كساني  غزنويان  درگاه   اند.             ايويژه    خلعت  يافتند ارتقا 

حاجبان    غزنويان  دربار  در  وكمرزر.    شاخ  دو  بوده است از: قباي سياه، كلاه   عبارت   كه  پوشيدند مي

    اند يافتهمي  بزرگ      شغلي     افرادي كه  وبردن   وزير   از  پيشباز   مانند   رسمي  تشريفات  بوده و   نسبتاً زياد 

بوده است. »حاجب اينان  با  براي خلعت پوشي،  را  به جامه خانه    كه   بوده    ريسيي  بزرگ«؛ حاجبان 

»حاجب بزرگ«    ويا  حُجاّب«»زعامت  وگاه   حاجبان«»مقّدم  عنوان  با  گاه،  وي   و شغل  فرد  اين  از  بيهقي

  كه همه كارهاي درگاه  بوده  امروزه  دربار  وزير   ةمنزل  بزرگ« به  »حاجب  برد.اجب بزرگي« نام ميو »ح

  و   »سالارِبار«  را  مقام    اين  رفته است.مي     شماربه  سلطان  به   افراد نزديك   از  و   كرده مي  را اداره  )دربار(

در50:1372پور، )روان  « .اند گفتهمي  نيز  »بارسالار« )ة  خواج  وقتي   بيهقي  تاريخ   (.  نخست    =بزرگ 

حالي كه    برد در را براي خلعت پوشيدن به جامه خانه مي  وي  ،حاجب بزرگ  شود،   مي  معيّن    وزير(  

لشكر عارض  براي  تشريفات  جنگ( =)  همين  وسيله  وزير                       انجام  حاجبان  از    تندو   به 

 (. 50پذيرد.)همان:مي

 فرمان   =. فرماني3.2

كاربرد دارد.    و گرجي  در فارسي  دگرگوني و به همان شكل  با اندكي   به همين ساختار  فرماني         

 كرد. صادر مي كه شاهاحكام كتبي  و   فرمان؛ دستور 

 دبدبه = . دَبدَ بُبي4.2

  نوعي   جنگي است. دبدبه؛    برگساز و  و    دبدبه    ةواژ     همان  ساختار،  در  دگرگوني   اندكي  با  باز        

 در قديم.  طبل

 جهان  نيست ا ندر =. نستان داريجان 5.2
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برخي پژوهشگران تركيبي از: » نيست اندر جهان« است. » نيست اندر    نام نستان داريجان به گمانِ  

  (. نظيري مانند او نيست ) دوشيزه اي با زيبايي فرا جهاني  ييجهان« نام كنيز، بانوي زيبايي كه در زيبا

. در پلنگينه پوش اثر روستا ولِي اشاره به دلبر گمشدة تاريل است كه در اين  (35-36: 1388نگارنده، )

مي استوار  او  پيكره  بر  داستان  ساختاري  هاي  چالش  ماية  درون  و  رويدادها  سراسر  باشد،  حماسه 

 (. 65:1377)دلشاد، گردد.كاجيان) اهريمنان( به فرجام خود نزديك مي  با رها شدن او از دست داستان

 نظامي نيز دلبري بدين نام خوانده شده است:  در شرفنامة          

 او» نيست اندر جهان «  نام همان           دهان                  را  يست اوخود ن كه   گفتيتو

 (3ب  414: 1363)نظامي،                                                                           

 :  و نيز 

 به نام    جهانم آن نيست اندر از           درجهان كس به كام               من نيست ان چو

 ( 66:1377)دلشاد،                                                                                  

 

 

 

 

 

 مرغزار  = . مولغازانزار6.2

  مولغازانزار   ايافسانه  سرزمين  كه   جهت  مرغزار يا مرغزاران است. بدان  ةواژ  برگردان   مولغازانزارة  واژ      

  فريدون   پادشاهي  سرزمين (.66:1377)دلشاد،  آيد مي   نظر   وش به چشم انداز نيز مانند مرغزاري سبزپُ  به

 روستاوِلي.  پوش پلنگينهة حماس  در

 مرغزار: سبزه زار، چمنزار، راغ .

 گلان شهر   = . گولانشارو7.2

شود.            مي  ترجمه  شهر  گُلان  كه  است  شهر  و  گل  واژه  دو  از  شده  دگرگون  گولانشارو  واژة 

زيرنو  نيز   اردروپ.ومارژوري   .  هاگُل  شهر  را   آن  انگليسي   برگردان  سيبه  است    گولانشارو خوانده 
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ريشه    چنانكه ذكر شد واژه    خاتون است. اين  فاطمه  پايگاه  وش پپلنگينه  ة حماس   در  كه   شهرافسانه اي

 (.33:1388نگارنده،) د دار فارسي

 افتان و دل  =. آفتانديل 8.2

  تركيبي از   ساختاري  كلمه  اين  است  پوش پلنگينهگانة حماسة  سه  » آفتانديل نام يكي از پهلوانان        

  و     دلشده  معنايي ِ بارخود  كه   گرددمي  دلافتان  يا  دلهم افتاده  رويكه بر  باشد مي  دلافتان و   ةدو واژ

  است.   ناتينيت  عاشق   سپاه و   ة فرماند   (. آفتانديل66-67:  1377)دلشاد،   كشد.«مي   به دوش   را  افتادهدل

ويژگي  با    دلشده  و  افتادهدلة  واژ  دو  هر   كه  آيد برمي  چنين  پوش پلنگينه    ةسرود   ة درون مايو   محتوا   از

پهلوان متناسب است چرا كه از يك سو آفتانديل جنگاوري است كه سال ها براي رسيدن به  هاي اين  

تيناتين در تلاش و تكاپو بوده و از سوي ديگر به هر جا قدم مي نهاد، همة مردم از زن و مرد را شيفتة  

 خود مي كرد. 

 . پريدون، فريدون، آفريدون 9.2

  ة سپا  و  او   پايمرديبه    كه   پوش پلنگينه  ةحماس   پهلوانان  از  يكي  مولغازانزار و  سرزمين  پادشاه             

داريجان   وي مي  نستان  رهايي  اهريمنان(   ( كاجيان  دست  با  از  تنها  گاهي  حماسه  در  پريدون  يابد. 

 ن « خوانده شده است.يعنوان » نورالدّ

پسر  ششمين  فريدون  فردوسي درشاهنامة              جهان،  است  تبار  از  آبتين  پادشاه  كه    جمشيد 

 (.36:1401است.) نگارنده،   بوده  ساريفريدون شهر ازضحاك بازگرفت. پايتخت  مملكت را

 سپاه   آن  رسيد  ساري  به  دمُادُم               سياه           ابرِ   چو   گيلان    ايِـدري   ز             

 راه       به    بيامد     رهـپذي فريدون                      سپاه آن  ه نزديكِ شا به  آمد  چو             

 ( 492:1380)فردوسي،                                                                             

 رستم   = . رستمي 10.2

خود   سنگ  گران  اثر  در  رستم روستاوِلي  از  منظومه  جاي  جاي  در  پوش  شاهنامة    ،پلنگينه  پهلوان 

ناآشنايي خويش    ة ر برد و هر نوع شك و ترديد را در بانام مي  فردوسي به گونه اي استعاري و تشبيهي 

 زدايد.خواننده و پژوهشگر مي ةبا فرهنگ و آيين ايراني از انديش

سامِ نريمان كه در شاهنامه به عناوين :    ة رستم جهان پهلوان معروف شاهنامه پسر زال و رودابه. نواد   

 . (35:1401تهمتن، خداوندِ رخش، تاجبخش، پيلتن و ... خوانده شده است ) نگارنده،
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 . نتيجه گيري3

   شديم.   آشنا وستاوِلير  شُوتا پوش پلنگينهدر فارسي هاي نامو   هاواژه تحليل و  بررسي با مقاله  اين در           

مصداق            زمان  با  از   ( باز  دير  از  گرجستان  گفت  توان  مي  باره  اين  در  شد،  ارائه  مقاله  اين  در  كه  هايي 

هخامنشي تا دوره قاجار( با ايران ارتباط سياسي، اجتماعي و به ويژه ادبي و فرهنگي داشته و از اين رو برخي  
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وش روستاوِلي و زبان گرجي به  كه در پلنگينه پ  واژگان فارسي نيز وارد زبان گرجي شده » نيست اندر جهان «  

صورت » نستان داريجان « بيان مي شود در شرفنامة نظامي بدان اشاره شده است. بنابراين ملّت گرجستان با  

فرهنگ و ادبيات غني ايران زمين كاملاً آشنا بوده است چرا كه حماسة پلنگينه پوش آيينة تمام نماي گرجستان  

شاهنامة فردوسي، منظومة    ه مي باشد كه تحت تأثير ادبيات فارسي به ويژ  سده هاي دوازدهم و سيزدهم ميلادي 

منشأ    و  ويس و رامين و آثار نظامي بوده است. روستا ولِي در سرايش پلنگينه پوش  در شاهكار ادبي خود اصل

 كند.ايراني براي اثر خود ذكر مي

زبان                در  پركاربرد  نام هاي فارسي  و  نشان دهندة ظرفيت    واژه ها  نوبة خود  به  بسيار است كه  گرجي 

يرش ساختار زبان گرجي با واژگان بيگانه است و از سوي ديگر نمايانگر ژرفاي پيوستگي دو فرهنگ باستاني  پذ 

ها و نام هاي فارسي به اين زبان راه يافته و حماسة  از واژهفارسي و گرجي به يكديگر مي باشد. بنابراين بسياري  

با    ادبيات فارسي   ن پلنگينه پوش كه خود گنجينه اي از واژگان كه است شاهدي بر اين مدعاست و لازم است 

ريشه دقيق  طور  به  فارسي  هاي  نام  و  واژگان  شناسان،  زبان  موشكافانة  آنها بررسي  منشأ  و  اصل  و  شده  يابي 

 مشخص شود. 

ها و نام هاي پركاربرد فارسي  پوش نشانگر آن است كه روستا وِلي در سرودن اين اثر واژهبررسي پلنگينه           

 اندكي دگرگوني در منظومة خود جاي داده است.را با 
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Abstract  

Palanginehpoush is a romantic-atheletic poem and Georgia’s classic literature  

masterpiece in the 12th century  composed by  Rousta Veli. He inspired by poets such as 

Ferdosi,fakhroddin asad gorgani,and Nezami.it could be said that this work influenced by  

Iranian fictions such as  Ferdosi Shahnameh, veis va ramin poem and Nezami works in 

terms of language and content. The purpose of this study is analyzing Persian names and 

words in Palanginehpoush. This study has been conducted by analysis _descriptive 

method based on librarian studies  to answer the question that how much 

Palanginehpoush is  influenced by Persian language?we will get to know the names such 

as  chashnagir,dabdabeh,nestan darijan, and aftandil. It is indicated  that Rousta Veli  

substituted useful Persian names and words by little changes in the composition of this 

work.  
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